
در پــی تصویــب قطعنامه ای علیــه ایران، صبــح امروز نشســت خبری با 
حضور رافائل گروسی، مدیرکل آژانس انرژی اتمی برگزار شد تا به سؤالات 

خبرنگاران در این زمینه پاسخ داده شود.
بعد از ۲۰ دقیقه تأخیر، گروســی که مشــغول هِرِّه و ایضاً کرِّه شدید با یکی 
از همراهانش بود وارد سالن شد و با دیدن خبرنگاران خنده خود را جمع 

کرد و در محل پاسخگویی حاضر شد.
گروســی ضمن خوشامدگویی به حضار از خبرنگاران خواســت هرکدام به پرسیدن یک سؤال ساده و 
ترجیحاً از لیست رسمی سؤالات پیشنهادی بسنده کنند و از چانه  زدن جداً پرهیز نمایند، چرا که مانع 

کسب می باشد.
اولین خبرنگار از گروســی پرســید: »دلیل اصلی تصویب این قطعنامه چیســت؟« گروســی در پاسخ 
عنوان کرد: »بازرسان آژانس در بازدید خود از سه  مکان مشکوک در ایران، از جمله منطقه تورقوزآباد 
هیچ تأسیســات هسته ای یا حتی مواد هســته ای کشف نکردند که این موضوع باعث شد شک مان به 

ایران بیشتر شود. هرچه هم از ایران پرسیدیم پس هسته ای هاتون کو؟، آنها خنده شان می گرفت.«
خبرنگار مذکور مجدداً گفت: »خب حتماً در آنجا چیزی نبوده که بازرسان پیدا نکردند!« اما گروسی 
این حرف را مصداق بارز چانه زدن دانســت و از نیروهای انتظامات خواســت وی را به بیرون از ســالن 

منتقل کنند.
خبرنگار بعدی که نوبتش بود نیز گفت: »خب حتماً در آنجا چیزی نبوده که بازرسان پیدا نکردند!« 
گروســی با نگاهی ســرد پاســخ داد: »چرا! خیلی هم بوده. همین چندســال پیش نتانیاهو در مجمع 
عمومی کلی مستندات ارائه داد که وجود تأسیسات هسته ای در تورقوزآباد را تأیید می کرد.« خبرنگار 
با تعجب پرســید: »یعنی اون ها مســتندات بود؟ ما فکر کردیم نتانیاهو نقاشی های نوه اش رو نشون 

می ده.« این خبرنگار نیز به بیرون منتقل شد.
خبرنگار بعدی با اشاره به صحبت های گروسی از وی پرسید: »آیا تصویب این قطعنامه با سفر اخیر 
شــما به اســرائیل مرتبط است و فشــارهای اسرائیل پشت این ماجرا اســت؟« گروسی گفت: »خیر!«. 
خبرنگار مجدداً پرسید: »می شه بیشتر توضیح بدید؟« گروسی این بار به جای درخواست از نیروهای 
انتظامات، چیزی درِ گوش محافظ شخصی اش گفت و محافظ، خبرنگار مذکور را از یک در متفاوت 

به بیرونی متفاوت منتقل کرد.
در این لحظه یک گروه از دیپلمات های عربستان سعودی همراه با موسیقی عربی وارد سالن شدند 
و به توزیع شــیرینی بین حضار پرداختند. گروســی، توضیح داد که این دیپلمات های ســعودی از روز 
تصویــب قطعنامــه همینجور با رقــص و پایکوبی در ســاختمان آژانس برای خودشــان می چرخند و 
شــیرینی تعارف می کنند و معلوم هم نیســت کی تمام می شــود. با خروج دیپلمات های سعودی از 
ســالن، خبرنگارانی که دیگر ســؤال خاصی برای پرسیدن نداشــتند، خارج شدند و فقط یک خبرنگار 

باقی ماند.
خبرنگار باقی مانده پرســید: »حالا خواســته های شــما از ایران چیســت؟« گروسی پاســخ داد: »والا ما 
چیز زیادی نمی خوایم. اول از همه ایران باید بپذیرد که دوربین های آژانس در سرتاسر مملکت شان 
نصب شــود و همچنین وســط روز هم مقابل دوربین های ما در تأسیســات هسته ای کمی برنامه های 
نمایشی و کمدی برگزار کنند، زیرا آن قدر در مراکز هسته ای ایران اتفاق خاصی نمی افتد که ما از دیدن 
تصاویر دوربین های مراکز هسته ای خسته می شویم. درضمن ایران باید اسم و آدرس و شماره  تلفن 
دقیق تمام کارکنان صنعت هســته ای را به ما بدهد و این قدر بی اعتماد نباشــد. شــاید ما خواســتیم 
در مناســبت ها برای این کارکنان هدیه بفرســتیم. در آخر هم اگر واقعاً در تورقوزآباد مرکز هســته ای 

مخفیانه وجود ندارد، ایران باید یکی بسازد که حرف ما دروغ از آب درنیاید.«
در پایــان وقتی گروســی دید خبرنگار دیگری باقــی نمانده، خبرنگار آخر را هم همــراه با اینجانب به 

بیرون از سالن منتقل کرد و در را بست.
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)مرد( برخیز عصای پیری ام، برخیز عزیزم!

)زن( - شرمنده من هم مثل تو پیر و مریضم

 

خم کرده پیری قامتم را، آخ مادر!

- اصلًا ندارم جان که از جا بر بخیزم

 

باید دبلیو سی بسازم پشت تختم

- اصصلًا!..... تو می دانی که وسواس و تمیزم

 

- راهش ایزی لایف است یا کلفت گرفتن

پولم کجا بوده، غلامم یا کنیزم!!؟

 

فکر زمستان را نمی کردم اساساً

 چون فکر می کردم همیشه تند و تیزم

 

حالا زمستان است و من افتاده از پا

چشم انتظار یاری ای ناچیز و ریزم

 

از بس که نانِ خشک مانده سق زدم حال

در حسرت یک قرمه سبزی لذیذم

 

هی پروراندم جای بچه، توله سگ

حالا ببین رفته کپیده زیر میزم

 

تا پاچه ام سالم بماند از گزندش

افتان و خیزان دائم از او می گریزم

 

همسایه مان را بچه اش هی می کند جمع

پس من چه خاکی همسرم بر سر بریزم؟

 

ای کاش برگردم به ایام جوانی

گر یک دو جین بچه نیارم سخت چیزم!

 

»کابوس دیدی مرد پاشو لنگ ظهر است«

صد شکر بانو کرد یکهو سورپریزم!

 

- خط تیره ها از زبان زن است.

فیروزه کوهیانی فرشته پناهی

یک کلاغ چهل کلاغکابوسِ سگی
چگونه زندگی مان را 

تشکیل دهیم؟

بــرای همه زوج هــای جوان 
رفتــن  زمــان  از  زندگــی 
زیــر یــک ســقف و داشــتن 
آغــاز  مشــترک  آرزوهــای 
نمی شــود. نخیر! از قبلش 
هــم کــه بــه قــول بزرگترها 
و  خوش خوشــان  دوران 
نامزدبازی بود هم شــروع نمی شود. بله خب؛ البته 
کــه قبول داریــم از همــان دوران آشــنایی و نامزدی 
و دیگــر دوران هــا، پایه هــای اساســی زندگی ســاخته 
می شــود )پایــه گذاشــته می شــود یــا ســاخته؟(؛ اما 
بازهم رجوع کنیم به همان قدیمی ها که همین طور 
ضرب المثــل بوده که مثل نقل و نبات می ســاختند 
و وارد محــاورات روزمره خــود می کردند. قدیمی ها 
گفته انــد اولًا »زندگــی خــرج داره« دومــاً »فکــر نون 
باش که خربزه آبه« ســوماً »تا نباشد چیزکی...« نه! 

این یکی ربطی به موضوع ندارد!
تــهِ  از درآوردن  بعــد  زندگــی  کــه  آنجــا  از  خلاصــه 
خوراکی هایی که خانــواده عروس خانم تهیه کرده و 
آغــاز اولین خریدهــای اساســی، آن روی دیگرش یا 
بهتر اســت بگوییم خود واقعی اش را نشان می دهد 
چیزهایــی  خــوب  قدیمی هــا  کــه  همانجایــی  از  و 
گفته اند؛ برای زوج های جوان زندگی از وقتی شــروع  
شد که با چندین بار تلاش برای ثبت نام وام ازدواج، 
طــرح ملی مســکن، قرعه کشــی خودرو، جــدا کردن 
یارانــه از حســاب پدرهــا و مهمتر از همــه پیدا کردن 
خانه جدید برای اسباب کشی )چون تا زوج جوان به 
خودش بیاید یک ســال گذشــته و موعد تخلیه خانه 
رسیده(، راه به جایی نبردند و به نتیجه ای نرسیدند!

البتــه در ایــن میــان حتمــاً بایــد قــدردان بانک های 
محترمــی بــود کــه بــا وام هــای مختلــف بــرای تهیه 
مخــارج پیش از تشــکیل زندگی، حــالا منتظر عقب 
افتــادن یکی از اقســاط وام هســتند تا آبروی داشــته 
و نداشــته زوج جــوان را پیــش کــس و ناکــس ببرند. 
حقیقتاً سیستم بانکی کشور به تنهایی نقش بسزایی 
در تشــکیل هرچه موفق تــر زندگی جوانــان برعهده 
دارنــد. بــه هرحــال همان طور کــه می دانید، انســان 
در»کبَد« آفریده شــده و تمامی سیســتم های اداری 

جهت اثبات این حقیقت بی وقفه تلاش می کنند.
حــالا و در این میان موضــوع فرزنــدآوری و فرزندپروری، 
همه روزه از ساعت هشت صبح الی یازده شب از جانب 
آشــنایان، همــکاران،  خانواده هــای طرفیــن، دوســتان، 
مســافرین مترو، راننده هــای خطوط کرج – گوهردشــت 
مطرح می  شود و همان طور که حتماً در پرونده این هفته 
خوانده اید، زوج جوانی که اتفاقاً رؤیای پدر و مادر شدن در 
سر دارند، با اتفاقاتی روبه رو می شوند که به تشکیل زندگی 
واقعــی )همان طــور که تعریفش رفت( و راســتی آزمایی 
انگیزه شــان بــرای فرزنــدآوری و جوانــی جمعیت منجر 
می شــود! پــس از همین تریبــون از طرف همــه زوج های 

جوان اعلام می کنیم: ما می خواهیم؛ شرایطش نیست.

می گویند: مردم مهران، دهلران و ایلام هفته آینده را عید نوروز اعلام کرده و به 
تعطیلات نوروزی رفتند چرا که به خاطر توده پرقدرت گردوخاک مجبور شدند 

دوباره خانه هایشان را خانه تکانی کنند.
می گویند: با توجه به افزایش جمعیت در ســال های آینده، ســتاد تنظیم بازار، 
ســامانه توزیــع و صــادرات نــوزاد را راه انــدازی کرده که بــه چین و هند و ســایر 

کشورهایی که دچار قحطی جمعیت شده اند، کمک کند.
می گویند: جمعی از زیادبخرها و همیشه تلپ در فروشگاه ها، نفس نفس زنان، 
طی نامه ای به اداره تعزیرات خواستار رسیدگی به تخلفات فروشگاه ها، اعم از 

ندادن جنس به آنها بیش از یکی و قایم کردن و احتکار آن در قفسه ها شدند.
می گویند: فلســفه اینکه عده ای سگ نگه دار، هنگامی که سگ شان روی سرسره  
پای بچه ای را گاز می گیرد، دخالت نمی کنند این است که به جمله »بچه زیر 7 

سال را نباید دعوا کرد و باید آزادش گذاشت«، اعتقاد دارند.

می گویند: در پی دســتگیری دو نفر از مسببان حادثه ریختن ساختمان متروپل 
آبادان، آن دو نفر به دســتگاه قضایی اعتراض کرده و گفته اند: که قبل از نصب 
ســازه بــرای آنها کلاس های مقاوم ســازی و اســتاندارد شــدن گذاشــته اند، پس 

متهمان اصلی را باید گرفت، آن دو نفر وسیله بوده اند!
می گوینــد: بایــدن قصد داشــته بــا هواپیمایــی جنگی به ژاپن ســفر کنــد و روی 
ســر مــردم هیروشــیما و ناکازاکی بــه جبران گذشــته، گل و دلار بریــزد اما مردم 
 حســود قســمت های دیگــر ژاپــن نذاشــته و در اعتــراض به ســفرش تظاهرات 

کرده اند.
می گوینــد: نفتالی بنت خیال دارد یک مجســمه 5۰ متــری از خودش به عنوان 
قهرمان مبارزه با کشت و کشتار و ترور در جهان بسازد و وسط مراسم خاکسپاری 
شــیرین ابوعاقله بگذارد، تا نســل های آینده کوشــش های وی در ایــن راه را ارج 

نهند و همیشه به یادش باشند.

دومین کشتی نفتکش ساخت ایران به ونزوئلا تحویل داده شد

مرگ تدریجی یک رؤیا نازنین 
اسماعیل زاده

بی طرفی از که آموختی؟ از آژانس!محمدرضا رضایی
نشست خبری رافائل گروسی
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